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تیم ملی نیاز به مربی ایرانی دارد یا خارجی؟

در مورد اینکه مربی ایرانی انتخاب شــود یا مربی 
خارجی، نمی توان به این روشــنی و با یک جمله پاسخ 
بدهیم کــه مثاً خارجی خوب اســت و ایرانی بد. باید 
برای این مســأله اســتدلال فنی بیاوریم. بعــد با این 
اســتدلال های فنی به این نتیجه برسیم که کدام بهتر 
اســت. برای اینکه این اســتدلال را ارائه دهیم اول باید 
بســتر موضوع را آنالیز کنیم و بستر حرکتی را بررسی 
کنیم. اینکه با کدام تیم ها و چه ســطحی بازی داریم و 
هدف آخر چیســت؟ این 3 مورد را کنار هم قرار دهیم 
و بعد داشته هایمان را جلویمان بگذاریم. داشته های ما، 
لیگ و مربیان لیگ هســتند. ما چطور می توانیم مربیان 
لیگ را محک بزنیم؟ آیا با کام ساده می توانیم بگوییم 
کــه فان مربی می تواند و فان مربی نمی تواند؟ اینطور 
نمی توانیــم حق مطلب را ادا کنیم پس باید اســتدلال 
فنی قوی تــر بیاوریم. عرصه و نمایشــگاهی که توانایی 
مربیان ایرانی را مشــخص می کند، لیگ اســت. عرصه، 
عرصه داخلی اســت و وقتی با هم بازی می کنند متوجه 
می شویم توانایی ها چقدر است اما این مربیان با مربیان 
خارجــی فرق دارند. یک مربــی ایتالیایی، یک برزیلی، 
فرانســوی، بلژیکــی و... ایده ها، آموزش ها و اســتایل 
فوتبالی متفاوتی دارد. اســتایلی که در جوانی در کشور 
خودش آموخته. استایل آرژانتینی که یک مربی با بازی 
کردن و مربیگری در آرژانتین به دست آورده با آنچلوتی 
که در ایتالیا بوده فرق دارد یا دیدیه دشــان و زیدان که 
در فرانسه بودند، با برانکو فرق دارند. پس اینکه بگوییم 
در این مقطع مربی خارجی برای تیم ملی بهتر است یا 
خارجی، سؤال مع الفارق است. باید مشخص کنیم کجا 
می خواهیم برویم. منشأ مربی شدن در ایران با چه غنای 
فنی است؟ چقدر سواد دارند؟ چقدر دانش فنی دارند؟ 
مربیگــری را از کجا بــروز می دهند؟ در داخل با همین 
تماشاگران، همین چمن و همین شرایط. در این شرایط 
می بینیم یک دفعه می برنــد و یک دفعه می بازند. همه 
هم زورشان به هم می رسد. هر فصلی هر تیمی هر جور 
بازی می کند، بالاخره یکی اول می شود و یکی آخر. بعد 
کارشناسان و نویســندگان روزنامه هم اتفاقات افتاده را 
تحلیل می کنند. مثاً یک ســال شهر خودرو 10 هفته 
اول اســت و بعد پله پله می رود پاییــن. بعد می بینیم 
پــارس جنوبی جــم 7 هفته اول اســت و همه تعجب 
می کنند اما در پایان فصل همین تیم پنجم می شــود. 
پرســپولیس زمانی چهاردهم و اســتقال پانزدهم بود 
وقتی به رده پنجم رســیدند همــه گفتند چه خوب اما 
نمی گفتند این تیم، تیم اول کشــور بود که رفت پنجم. 
آنچنان نوسانات را تحلیل می کنیم که نمی توانیم جواب 

روشن بدهیم.

وقتی تیم ملی را تشــکیل می دهیــم باید صاحب 
اندیشــه، تفکر و برند فوتبالی باشــیم. کره، عربستان، 
قطر و دیگر کشــورها هر کدام یک برند فکری را سوار 
فوتبال شــان کرده اند. یکی انگلیسی، یکی برزیلی، یکی 
هلنــدی و... پــس مربیگری یک جنگ نیمکت اســت. 
جنگ صندلی فکری. فوتبال مثل شــطرنج است و برای 
این موضــوع هم اول باید مثال روشــنی بزنیم. مربیان 
ایرانی انگار مسخ می شــوند وقتی با یک مربی خارجی 
در پیچیدگــی تاکتیکــی قرار می گیرنــد و قافیه را به 
حریــف می بازند. مثاً زمانی که با عربســتان در آزادی 
بازی داشــتیم، تیم عربســتان تعویض دوبله انجام داد 
یعنی اینکه 2 تعویض همزمان داشت. بعد با پیچیدگی 
سیستم 2 گل زد و از آزادی با برد رفت. مربی ایرانی به 

این تعویض ها چه جوابی داد؟
یــک مثال دیگر هــم داریم. زمانی کــه تیم ملی 
می خواست به جام ملت ها یا جام جهانی برود، خارج از 
ایران بازی داشــتیم و 7 دقیقه به پایان بازی مانده بود. 
در این 7 دقیقه، مربی ژاپن از ســمت محرمی و ابطحی 
2 تعویض انجام داد و مربی ما نتوانســت کاری کند که 
در نهایت باختیم و اوت شدیم. پس فوتبال جنگ دانش 
اســت و اگر قرار اســت مربی داخلی انتخاب شود باید 
به اندازه مربی خارجی دانش داشــته باشد اما دانش در 
گردش فوتبال ما 30 درصد فوتبال دنیا نیســت. عمق و 
اســتدلال فکری ندارند. فقط کپی برداری است. ما فقط 
تصویر فوتبال دنیا را داریم بازی می کنیم. تصویر ناقصی 
از آمادگی جســمانی فوتبال دنیا را داریم. همانطور که 
گفتــم از همه فوتبــال بیــش از 30، 35 درصد دانش 

فوتبال دنیا را نداریم، حتی تکنیک آن را.
تکنیک تا بیاید بشــود Skill زمــان می برد. برای 
همین اســت که مسی، رونالدو و نیمار می توانند اینطور 
بازی کنند اما ما نمی توانیم چون حتی تکنیک را درست 
تعریف نکردیم، چه برسد به تاکتیک و استراتژی. فوتبال 
ما اصاً سمت اســتراتژی نرفته در حالی که استراتژی 
100 تمریــن جداگانه دارد. در فوتبــال ما حتی حرف 
اســتراتژی را نمی زنند. تا به حال شــنیدید مربیان از 
اســتراتژی صحبت کنند؟ این کتاب ها بیخود است؟ ما 
آدم نداریم اینها را حتی درس بدهد. افرادی نداریم که 
اســتراتژی حمله، دفاع و تاکتیک را درس بدهند. مثاً 
شما به تیم می گویید حریف بازیکن سرعتی دارد و بهتر 
اســت 7 متر عقب تر بازی کنید. همین یک جمله شکل 
بازی را عوض می کند. یعنی 4 تا دفاع از 20 متر جلوتر 
نمی آینــد. به این صورت فوتبــال می آید جلوی دروازه 
شما. با این شرایط ببینید تعداد کاشته ها، خطاها چقدر 
بالا می رود. همه هم فقط شــوت می زنند. هافبک ها هم 
باید مواظب باشند خطا نکنند. در واقع یک جمله باعث 
این همه تغییر شــده. اینکه شما فکر کردید چون سن 
دفاع بالا است و حریف بازیکن سرعتی دارد که می تواند 
توپ را پشــت دفــاع بیندازد و برود پس این می شــود 
اســتراتژی که روی 20 متر بمان و برای این استراتژی 
وقتی توپ گرفتید یک ضــرب بزنید برود. حالا بازیکن 

می گوید وقتی توپ رسید چطور بزنم؟ می گویی با روی 
پا. این می شــود تکنیک. اینکه چه زمانی بزنم، می شود 

تاکتیک. این می شود تاکتیکال استراتژی.
حالا از مخاطب ســؤال کنید. شــما فکر می کنید 
اگر روی نیمکت ما جلوی اســپانیا کی روش نبود، تیم 
ملی همان بازی را انجام می داد که کی روش انجام داد؟ 
آن اعتمــاد به نفس و کاریزمای مربیگری همان بود که 
می دیدیــم؟ مقابل پرتغال همان اتفــاق می افتاد؟ باید 
واقع نگر باشــیم، حتی اگر ببازیم. یا حتــی در بازی با 
آرژانتین در جام جهانی 2014. وقتی تیم جان می گیرد 
مال اســتراتژی هایی است که مربی با سوادش و کلمات 
به تیم تزریق می کند. استراتژی اجراکردنی نیست و باید 
آن را نشان داد. اینطور نیست که روی تابلو آن را بتوان 

کشید یا نشان داد باید تزریق کرد.
کی روش بیش از 50 مورد استراتژی ظریف به تیم 
ملی ایران تزریق کرد. چشم ما نمی دید اما آثارش هویدا 
بود. حالا در چنین عرصه ای، آیتمی به این گردن کلفتی 
حذف می کنیم. 26 مورد حمله و دفاع را حذف کردیم. 
حــالا تیم بدون 26 اســلحه در مقابــل حریفی که 26 
اســلحه دارد چطور باید بازی کند؟ اگر در ایران مربی 
وجود داشته باشد که این کاس ها را دیده که می تواند 
سرمربی تیم ملی باشد اما در داخل کسی نمی داند. مثاً 
فکر می کنید قطبی می داند؟ او کمک سوم هیدینک بود 
و خیلی مســائل را به او نمی گفتند، کاس هم نرفته. یا 
اینکه فان مربی ایرانی در آلمان که در لیگ دسته سوم 

است، آن را بیاوریم.
مــا با بحرین و عراق در تهران بازی داریم. باید تیم 
را با تئوری، با اســم بزرگ و کاریزمــای مربیگری بلند 
کرد. ســوای آمادگی جســمانی نمی توانیم تئوری های 
گردن کلفت را تزریق کنیم. هیچ مربی داخلی نمی تواند 
این بار را بردارد. بخصوص اینکه بعد از بحرین که ظاهراً 
با پیروزی مقابــل آن می توانیم صعود کنیم، در مرحله 

بعد کار سخت است.
فوتبال ما در یــک کام در قوس نزولی قرار دارد. 
یعنی از زیر ســتاره نمی بینیم و از بــالا خوب ها دارند 
پیر می شــوند. الان ما یک دفاع وسط خوب نداریم که 
بخواهیم آن را جایگزین نفرات باتجربه بگذاریم. جوانی 
جواد نکونام را بــه یاد می آورید؟ همان زمان هم معلوم 
بود آینده دار است اما وسط زمین الان اگر امید ابراهیمی 
برود چه کسی می تواند جایش را بگیرد؟ عزت اللهی که 
بازی نمی کند. دلیلش این اســت که ما مزرعه ها را لگد 
می کنیم. تراکتور می اندازیم و شــخم می زنیم. به خاطر 
اینکه اندیشه برتری در فدراسیون فوتبال حاکم نیست. 
فوتبــال بعد از اینکه بزرگ می شــود، گل می دهد. تیم 
ملی می شود. برای گل دادن، مزرعه مراقبت می خواهد. 
تیمار می خواهد و توجه. باید اســتعدادیابی کنیم. الان 
کــه مثاً کفــش فوتبال یک میلیون اســت، فوتبال به 
قشــر مرفه جامعه رســیده. آنهایی که استعداد هستند 
دست شــان به فوتبال نمی رسد و این می شود فوتبال ما 

که همچنان پا به سن گذاشته ها باید باشند.

برای خداحافظی بگوویچ اشک ریختم

 علی خسروی: در روز تلخ 
قضاوتم علی پروین محروم بود

 یکی از خصوصیات فردی علی خســروی احساسی 
بودن او اســت، شــاید هم به همین خاطر است که این 
پیشکســوت داوری به شــخصیتی خاص در بین داوران 
مبدل شــده و اهالــی فوتبال ارتباط خوبــی با او برقرار 
کرده اند. البته این بار خســروی قرار اســت یک خاطره 
غم انگیز تعریف کند؛ خاطره یک وداع که اشــک همه را 
در آورده، حتی علی خســروی را که قرار بوده به عنوان 

داور در بازی آخر لیگ قضاوت کند. 
علی خســروی ماجــرای خاطره غم انگیــز خود را 
اینطور تعریف می کند: »قرار بود بازی آخر لیگ که بین 
تیم های فولاد و پرسپولیس برگزار می شد را قضاوت کنم 
اما این قضاوت با یک وداع تلخ همراه شد که اشک همه 
را در آورد. روز قبــل از بازی گــروه داوری در هتل تیم 
فولاد اســکان داشــتند. من وقتی وارد لابی هتل شدم، 
دیدم بازیکنان فولاد که اکثرشــان هم ملی پوش هستند 
غم زده یک گوشه نشســته اند. وقتی دلیل این حال آنها 
را پرســیدم، در پاســخ گفتند که بازی آخری است که 
بگوویچ قرار اســت روی نیمکت بنشــیند و از این بابت 
ناراحت هســتیم. همان شــب قبل از بازی هم مراســم 
تودیع وینکو را برگزار کردند. من از کمک هایم خواستم 
که در مراســم آنها شرکت کنیم. آنقدر فضا سنگین بود 
و بازیکنان اشــک می ریختند که مــن هم ناخودآگاه در 
این مراســم گریه کردم چون عاقــه قلبی هم به وینکو 

داشتم.« 
خســروی ادامه ماجــرا را اینطــور تعریف می کند: 
»فــردای آن روز که بازی قرار بود انجام شــود، متوجه 
شدم که تیم فولاد از داشتن تماشاگر محروم شده است. 
آن طرف هم علی پروین سرمربی پرسپولیس محروم بود 
و باید از روی سکوها بازی را تماشا می کرد. ضمن اینکه 
بازیکنان فولاد با همان غم رفتن وینکو وارد زمین شــده 

بودند و حال و حوصله بازی کردن نداشتند.« 
ایــن پیشکســوت داوری که مدعی اســت عاقه 
خاصــی به پیشکســوتان فوتبال از جملــه علی پروین 
دارد، دربــاره آغاز بــازی دو تیم پرســپولیس و فولاد 
اینطور می گوید: »من که از فضای حاکم بر ورزشــگاه به 
شدت ناراحت شــده بودم قبل از اینکه سوت آغاز بازی 
را بــه صدا درآورم، با صدای بلنــد گفتم در فوتبالی که 
علی پروینش محروم باشــد، ورزشــگاه تختی اش بدون 
تماشــاگر باشــد، مربی خوبی مثل بگوویچ خداحافظی 
کند و برود و در نهایت داور ضعیفی مثل من قرار باشــد 
بازی را قضاوت کند، فوتبالش بهتر از این هم نمی شــود. 
 بعــد با صدای بلند گفتــم علی آقا اجــازه بدهید بازی 

را شروع کنم.« 
خســروی که بی پرده و بدون هیچ سانســوری در 
خصوص قضاوت بازی فولاد و پرسپولیس حرف می زند، 
در ادامــه می گویــد: »20 دقیقه از بازی که گذشــت، 
حســین کعبی را بــه خاطر تکل خشــنی که روی پای 
بازیکن پرســپولیس زد، اخراج کــردم. دقیقه 40 جال 
کاملی مفرد پای بازیکن حریف را قلم کرد و من به همین 
دلیل او را هم اخراج کردم. پرســپولیس در این نیمه دو 
گل از فولادی ها جلو افتاد. قشنگ معلوم بود که بازیکنان 
فولاد به خاطر خداحافظی مربی شان حال خوبی ندارند 
و به همین دلیل خشــن بازی می کردند. فولادی ها نیمه 
دوم هم با همان روش فوتبال بازی کردند به همین دلیل 
دو تــا از بازیکنان دیگر آنها را هم اخراج کردم. می توانم 
اینطور بگویم که آن بازی یکی از غمناک ترین بازی هایی 

بود که قضاوت کردم.«

داوری
مهدیه دریابیگی

جلال چراغپور

کارشناس فوتبال


